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اشخاص نمایش:
	
             شایلان-----------زنی 30 ساله، معصوم و شبيه مينا 
             رامتین-----------همسر شایلان،7 سال بزرگتر از وی
             فرامرز------------مردی 40 ساله،بسیار خوش تیپ و -                                                                            خوش پوش 
             ریحانه------------همسر فرامرز35 ساله، زیبا ولی بسیار -                                                                            مغرور
             مینا--------------زنی32 ساله با چهرهای زیبا که غبار خستگی -                                                    بر چهرهاش خود نمایی میکند
سحر-------------شاگرد شایلان 25 سال	          






(صحنه اول)
اتاق روشن میشود، رامتین با لباس خواب پاورچین پاورچین از اتاق کناری خارج میشود،به سراغ کاغذهای روی میز رفته آنها را مرتب میکند،  لپتاب را  روشن کرده و به سرویس بهداشتی میرود لحظاتی صدای آب میآید،رامتین حوله به دست باز میگردد، و در حالی که لباسهایش را میپوشد.موبایلش را برداشته و لحظاتی با آن مشغول میشود و بعد از لحظاتی صدای زنگ اسمس از گوشیش میآید،به دنبال این صدا شایلان از اتاق بیرون میآید.
شایلان:    این وقت صبح چیکار میکنی؟
رامتین:    صبح بخیر، معذرت، بیدارت کردم؟
شایلان:    مهم نیست،چیکار میکنی؟
رامتین:    به حسابم نگاه میکردم، چک دارم...
شایلان:    فکر کردم صدای اسمس شنیدم!
رامتین:    (در حالی که وسایلش را جمع میکند و آمادهی رفتن میشود.)با موبایل در خواست موجودی کردم، اسمس بانک بود.
شایلان:    صبحانه میخوری؟
رامتین:    بیرون یک چیزی میخورم.
شایلان:    آبمیوه داریم (در حالی که آبمیوه را از یخچال در آورده و داخل لیوان میریزد.) چند تا هم شیرنی داریم.
رامتین:    دیر کردم، باید برم، باید زود تر از چک برسم بانک
شایلان:    یک لیوان آبمیوه و دو تا دونه شیرنی که وقتی نمیگیره.
رامتین:    نه باید برم، راستی ادکلونم رو کجا گذاشتی؟
شایلان:    همون جا کنار تخت بود.
رامتین:    نه اونجا نبود. (موبایل رامتین زنگ میزند،و شایلان درذ حالی که گوشش به صحبت رامتین تیز است وارد اتاق میشود.)
رامتین:    (به تلفن)سلام رسیدی ... دارم میام... باشه، پس من ماشین بر نمیدارم...باشه فعلاً.
(رو به شایلان)خدا حافظ
شایلان:    مگه ادکلون نخواستی؟
رامتین:    پیدا کردی؟
شایلان:   (در حالی که ادکلونی در دست خارج میشود.) گفتم که، کنار تخت بود.
رامتین:    این رو نمیگفتم، اونی که چند روز پیش خریدم رو میخواستم.
شایلان:    چه فرقی میکنه این رو بزن.
رامتین:    نه نمیخواهد،خداحافظ(خارج میشود.)
شایلان:    رامتین... (لحضهای به در خیره میماند و سپس تلفن را برداشته و از چشمی در بیرون را دید میزند، و بعد شماره میگیرد. وشروع به صحبت میکند.) الو... سلام،شرمنده اگه بد موقع مزاحم شدم، همین الان رفت...آره، میگفت باید بره بانک...میآیی؟...متشکرم...اگه بر میگشت به تو زنگ نمیزدم...منتظرم.
(نور میرود، نور میآید.)



(تلفن همراه شایلان زنگ میزند،)
شایلان:    سلام، رسیدی؟... در رو باز میکنم، فقط سعی کن نگهبان نبیندت... تا داخل آسانسور با موبایلت مشغول باش، که نتونه سوال پیچت کنه، بعدش هم دو طبقه بالاتر از آسانسور پیاده شو و با پلهها بیا پایین،...نه پلیس بازی نیست... احتیاط شرط عقله.
(تلفن را قطع میکند میخواهد درسرویس بهداشتی را ببندد ولی گویا بوی بعد دستشویی اذیتش میکند اسپری را از دستشویی برداشته و میخواهد اسپری خوش بو کننده بزند ولی گویا شاسی اسپری خراب است و از همین رو در حال ور رفتن با اسپری است که زنگ در به صدا در میآید، شایلان در را باز میکند و فرامرز وارد میشود.)
فرامرز:    سلام، اجازه هست؟
شایلان:    خوش اومدی، نگهبان ازت چیزی نپرسید؟
فرامرز:    نه، داشت در کاراژ رو به یکی باز میکرد، که من اومدم تو.
شایلان:    خدا رو شکر، آدم فضولیه
فرامرز:    بهتر، اگه مثل نگهبان ما همیشه خواب بود، قدر فضولیاش رو میدونستید.
شایلان:    (در حالی که همچنان با اسپری ور میرود)یک روز در میان میاد بالا که آقاتون چرا ماشینش رو نبرده؟
فرامرز:    مگه رامتین ماشینش رو برنمیداره؟
شایلان:    بعضی روزها... مثل امروز، مثل این که یکی با ماشین میومد دنبالش
فرامرز:    (لبخندی پر معنی میزند.)جالبه... این وقت صبح میان دنبالش!
شایلان:   (کلافه از دست اسپری)اه...خوب چی شد؟
فرامرز:    این چی؟! (با اشاره با اسپری)
شایلان:    سیفون دستشویی خراب شده، بو میده،میخواستم از این اسپری بزنم اینم که افشانش گیر کرده نمیزنه.
فرامرز:    تو شرکت یک تاسیساتچی داریم، اگه میدونستم، میگفتم یک سر بیاد ردیفش کنه، آخ... باز يادم رفت، اين بار ديگه ريحانه خودش دس به كار ميشه.
شايلان:    چي يادت رفت؟
 فرامرز:    همين تعمير كاره كه ميگفتم ،آخه پكيج ما هم تازگيها مشكل پيدا كرده، منم هي يادم ميره بگم بياد. 
شایلان:    همون پسر که موهاش رو دم اسبی میبنده؟
فرامرز:     نه بابا، اوني كه من ميگم میانساله، تو کی رو میگی؟
شایلان:    اونی که من میگم یک پسر قد بلند لاغره، رامتین واسه این جور کارها اون رو میاره. من فکر میکردم از همکارهای شرکته.
فرامرز:    از بچههای شرکت نیست، نمیشناسم ، ولي با اين اوصاف كه تو گفتي بايد آدم جالبي باشه، تيپش شبيه بوتيك دارهاست تا تعمير كارها.
شایلان:    حلا هرچی،ولش کن بگو ببینم چی شد؟
فرامرز:    چایی داری؟
شایلان:    بگو،میرم زیر کتری رو روشن کنم.
فرامرز:    عجله نکن،میگم.
شایلان:    از این من و من کردنهات پیداست چه خبرهای ...(گویی نمیتواند حرفش را بزند و ناخواسته احساساتی شده و برای این که ضعفش دیده نشود، به طرف آشپز خانه میرود، فرامرز که متوجه ماجراست سعی میکند فضا را تلطیف کند و به طرف آشپز خانه میرود.لیوان آبمیوه را میبیند.)
فرامرز:    این رو میتونم بخورم؟...(لیوان را برداشته سر میکشد.)
فرامرز:    بیخود روشن نکن، این از چایی بهتره.
شایلان:    چهجوری فهمیدی؟
فرامرز:    وکیلم دیروز یکی رو فرستاد دنبالش... آره متاسفانه ، حدس تو درست بود.
شایلان:    تو این چند روز بیخود خودم رو گول زدم.
فرامرز:    برای من هم باورش سخت بود. ولی...آدم بعضی وقتها اشتباهاتی میکنه که...
شایلان:    طرف کیه؟
فرامرز:    فردا عکسش رو میگیرن، میارم برات.
شایلان:    چرا این کار و کرد؟ من تو هیچی کم نگذاشتم...
فرامرز:    گرگ زیاده کافیه یک قدم اشتباه برداری.
شایلان:    نباید میگذاشتم بیایم تهران.
فرامرز:    چه فرقی میکرد، آدم بخواهد کاری بکنه هرجای دنیام که باشه...
شایلان:    نه، رامتین اینطور نبود، از وقتی اومدیم تهران و کارش گرفت عوض شد.
فرامرز:    هنوزم اتفاقی نیفتاده، همه چی بر میگرده به شکل سابقش، فقط باید...
شایلان:    همه چی؟!
فرامرز:    مطمئنم رامتین فکرشم نمیکرد که تو از جریان خبر دار بشی و حالا وقتی بفهمه که تو از جریان خبر داری و ناراحتی مطمئن باش...
شایلان:    یک رمان از (سیمون دوبووارد) میخوندم زن از خیانت شوهرش خبر دار میشه هرچی تحمل میکنه که قضیه تموم بشه میبینه داره بد ترم میشه، تصمیم میگیره بهش بگه که از داستان فاسق شوهرش خبر داره، وقتی جریان رو باز گو میکنه شوهره به جای این که شرمنده بشه پر رو تر میشه و بد تر از قبل و این بار با اطلاع زنش به رابطش ادامه میده، دیگه حتی نیازی به دروغ گفتن هم نداره... وقتی این رمان رو خوندم دلم به زن خیلی سوخت این قدر که به خودم گفتم اگه من به جای زن بودم یک روز هم به این زندگی ادامه نمیدادم و چون تازه خانوادم رو تو تصادف از دست داده بودم فکر کردم اگه زن مثل من جایی رو برای برگشت نداشت چیکار میتونه بکنه و احساس کردم باید خودش رو بکشه و راحت بشه.
فرامرز:    این فکرهای احمقانه چیه چرا قضیه رو بزرگش میکنی، اونی که تو خوندی کتابه فقط یک کتاب؛ زندگی با این جور چیزها خیلی فرق داره، مطمئنم رامتین اگه احساس کنه زندگیش تو خطره به اشتباهش پی میبره و همه چیز رو ول میکنه برمیگرده سر خونه زندگیش. 
شایلان:    اسم رمان وانهاده بود.
فرامرز:     ماجرا رو این قدر بزرگ نکن، خیلی از مردها از این اشتباهات میکنن. 
شایلان:    همین کتابها باعث شدن تو این قدر حساس بشی که ...
شایلان:    خبر دیگهای هم داری؟ 
فرامرز:     میلانی میگفت رد دختره رو زدن، همین نزدیکی ها زندگی میکنه فردا قرار بره ته توی قضیه رو در آره...
شایلان:    همین امشب باهاش حرف میزنم.
فرامرز:    با کی؟! رامتین؟
شایلان:    ما باهم قرار گذاشته بودیم هیچی رو از هم پنهون نکیم، حتی گله و شکایتهامون رو بهم بگیم
فرامرز:    کار رو خرابتر از اونی که هست نکن...
شایلان:    احتمالاً الان با اونه...
فرامز:     اصلاً حواست به من هست؟
شایلان:    (کمی منگ و در عالم خویش)چی؟...
فرامرز:    ببین شایلان تو هیچی بهش نمیگی حداقل الان نمیگی متوجهی؟ برخوردت هم مثل همیشه باشه حتی بهتر از همیشه،
شایلان:    من فقط میخواستم مطمئن بشم اشتباه نمیکنم، که اونم متاسفانه مطمئن شدم.
فرامرز:    میخوای با عجله کردنت رامتین رو برای همیشه از دست بدی
شایلان:    میشه تنهام بگذاری؟
فرامرز:    آره تو میتونی به من بگی خفهشو، میتونی بفهمونی که به من مربوط نیست ولی من نمیتونم بیخیال از کنار این جریان رد شم و برم پی زندگی خودم چون میدونم تصمیمی که تو گرفتی آخر خوشی نداره، نمیتونم چون من هم تو این تصمیم بیتقصیر نیستم.
شایلان:    نه تقصیر تو نیست، من از همون روزی که متوجه شدم، تصمیم گرفتم باهاش حرف بزنم و برگردم به تبریز.
فرامرز:    چیکار کنی؟
شایلان:    آره باید برگردم به شهرم.
فرامرز:    مگه تو تبریز کسی رو داری؟
شایلان:    درسته مادر، پدرم مردن و تنها خواهرم هم سالهاست از ایران رفته ولی حداقل به اندازهی اینجا هم بیکس نیستم، چند تا فامیل دور  و چند تا  در و همسایه آدم رو میشناسن و هواش رو دارن خونهی پدریمم هنوز هست میتونم برم اونجا.
فرامرز:    فکر میکردم این قدر لیاقت نشون دادم که روم حساب بری و اقلاً از همسایههای قدیمیت برات جلوتر باشم. 
شایلان:    تو و ریحانه تنها کسهایی هستین که من تو این شهر درندشت دارم و میتونم روشون حساب کنم، ولی قبول کن تو این شرایط این جا برام راحت تر.
فرامرز:    شایلان تو مگه نمیخوای زندگیت رو داشته باشی؟
شایلان:    من دونبال زندگیی هستم که از بین رفت.
فرامرز:    زندگی شما یعنی این قدر نمیارزه که تو بخاطرش اشتباه رامتین رو ببخشی؟
شایلان:    چرا، ولی چطور میتونم دوباره بهش اعتماد کنم و مثل سابق باهاش برخورد کنم.
فرامرز:    بخشش یعنی همین مگه نه؟ بهش یک فرصت بده اگه نشد اونوقت یک تصمیم جدید بگیر.
شایلان:    ... 
فرامرز:    و ضمناً نگو قبل این که من این خبرها رو بهت بدم تو میخواستی باهاش حرف بزنی چون اگه این طور بود تا حالا حرف زده بودی، اگه حرف نزدی به خاطر این بود که یقین نداشتی و حالا یقین پیدا کردی و عاملش منم ، و اگه تو تصمیم اشتباهی بگیری من دچار عذاب وجدان میشم، متوجهی؟
شایلان:    ...
فرامرز:    تا امروز منتظر موندی، امرزم روش بگذار اول بدونیم یارو کیه دلیلش چیه بعد اگه خواستی باهاش صحبت میکنی ولی اجالتاً تحمل کن و مثل سابق باهاش رفتار کن، شایدم رامتین دلیلی واسه این کارش داره که ما بیخبریم...
شایلان:    ...
فرامرز:    زندگی اون شکلی نیست که ما دوست داریم گاهی اوقات باید باهاش کنار اومد.
شایلان:    ...
فرامرز:    این از اون مشکلهاست که با عقب کشی و فرار بدتر میشه.
شایلان:    من فرار نمیکنم.
فرامرز:     پس برگشت به تبریز معنیش چی؟
شایلان:    نمیدونم، فکر نمیکردم یک روز این قدر کم بیارم.
فرامرز:    گاهی پیش میاد.
شایلان:    رامتین همه کسمه... اگه اونم از دست بدم تحمل این زندگی رو ندارم، حاضرم بمیرم ولی ...
فرامرز:    (با شوخی و به قصد تلطیف فضا) پس من چی؟
شایلان:    تو بد ترین شرایط هم شوخ طبعیت رو داری.
فرامرز:    همهی این مصیبتها از جدیت زیاد حادث شده
شایلان:    متوجه منظورت نمیشم؟
فرامرز:    شاید جدی گرفتن یک حس مسخره باعث این مکافات شده باشه.
شایلان:    شاید...
فرامرز:    شب هم به بهانهی یک مبحث کاری دعوتتون میکنم بیاید خونهی ما.
شایلان:    واسه چی؟
فرامرز:    باهم باشیم بهتره.
شایلان:    من که دلیلش رو متوجه نمیشم؟
(زنگ در به صدا در میآید.)
فرامرز:    رامتین نباشه؟
شایلان:    اون کلید داره(شایلان به سرعت کنار آیفون رفته و از مانیتورش نگاه میکند و در را باز میکند)
فرامرز:    کی؟
شایلان:    اوخ...این قدر ذهنم مشغول که به کل یادم رفته بود شاگرد دارم.
فرامرز:    من چیکار کنم؟
شایلان:    برو طبقهی بالا منتظر آسانسور باش.
فرامرز:    تو این شرایط بهتر نبود دست به سرش کنی؟
شایلان:    سرم شلوغ باشه، کمتر فکر میکنم و غصه میخورم
فرامرز:    خودت رو اذیت نکن همه چی درست میشه، من رفتم.خداحافظ
شایلان:    ببخش اگه به دردسر انداختمت.
فرامرز:    مشکل تو مشکل منم هست.
شایلان:    به هر حال ممنون.
فرامرز:    شب میبینمت.فعلاً
شایلان:    خداحافظ.
(فرامرز خارج میشود شایلان لیوان خای را به آشپز خانه میبرد و بعد اسپری را سرویس بهداشتی میگذارد، چند برگ کاغذ کتابی روی میز میگذارد. در به صدا در میآید و سحر وارد میشود.)
سحر:    سلام استاد
شایلان:    سلام، خوش اومدی.
سحر:    ممنون 
شایلان:    بشین زیر کتری رو روشن کنم، بیام
سحر:      اگه به خاطر من زحمت میکشین، من میل ندارم
شایلان:    خوب چیکار کردی اون هایی که گفته بودم نوشتی؟
سحر:      بله نوشتم.
شایلان:    احتمال داره من یک مدت نباشم، یکم فشرده تر باید کار کنیم.
سحر:     نباشید؟!
شایلان:    آره، احتمال داره یک سر برم تبریز.
سحر:     وای، من اون وقت چیکار باید بکنم؟تا امتحان*(تُمَّر) یک ماه بیشتر نمونده
شایلان:    اگه بتونی هفتهای سه روز کار میکنیم.
سحر:     هفتهای سه روز؟!
شایلان:    تو که شاغل نیستی؟
سحر:     نه فقط همون شبهکار که شما خوشتون نمییاد، البته  وقت اونم میتونم تنظیم کنم.
شایلان:    چی رو میگی؟
سحر:     فال گیری و این صحبتها
شایلان:     آره، حالا یادم افتاد، تو فال میبینی...
سحر:     و البته یادم که شما اصلاً خوشتون نمییاد
شایلان:    آره من اعتقادی به این چیزها ندارم، خوب دفترت رو بده ببینم چیکار کردی
(سحر مشغول در آوردن دفترش است و در داخل دفتر دنباله نوشتههایش است در این فاصله  ذهن شایلان به شدت مشغول است و گویی چیزی به ذهنش خطور کردهاست سحر دفترش را جلوی شایلان میگذارد ولی شایلان حواسش به سحر نیست سحر متوجه میشود و چند بار او را صدا میکند ولی شایلان متوجه نیست تا این که با دست او را به خود میآورد شایلان سریع خود را جمع و جور کرده و مشغول میشود.)
سحر:     بفرمایید... استاد... استاد... استاد...
شایلان:    ها... خوب بده ببینم،(در حال بررسی تکالیف)خوب...
*تُمَّر:امتحان تعیین سطح زبان ترکی  استانبولی ؛ برای افرادی که قصد تحصیل در ترکیه را دارند الزامیست
سحر:     استاد اونا تکالیف جلسهی پیش بود جدیدها اون یکی صفحه است.
شایلان:    اِ...آره مثل این که اشتباه گرفتم(صفحه میزند.)
سحر:     رد کردین همین جا بود
شایلان:    ای بابا... به کل قاطی کردم.
سحر:     اتفاقی افتاده استاد؟
شایلان:    اتفاق؟ چه اتفاقی؟
سحر:     مثل این که سر حال نیستین.
شایلان:    سرحال؟ چرا... نه...خوبم،یعنی یکم سرم گیج میره
سحر:     میخواهید بگذاریم برای بعد؟
شایلان:    نه عقبیم، معلوم هم نیست که بعداً برنامهی من چطور بشه بهتر از وقت استفاده کنیم.
سحر:     بله، هر طور خودتون صلاح بدونید
شایلان:    (دوباره مشغول مطالعه میشود ولی چند لحظه بعد باز به فکر فرو میرود سحر متوجه هست ولی این بار کاری به کارش ندارد تا این که شایلان دست از کار کشیده و رو میکند به سحر ) سحرجان این فالهایی که میگیری چند در صد درست از آب در میان؟
سحر:     فال؟! والله چی بگم در صدش رو نمیدونم ولی اغلب کسایی که میان میگن خیلی درسته
شایلان:    وسایل فالگیریت همرات هست؟ 
سحر:     ورقهای تاروتم که همرام نیست، قهوه دارین؟
شایلان:    نه، تموم کردم، ولی نسکافه دارم
سحر:     (میخندد) نه باید قهوه ترک باشه، که تو لهش بشه فال گرفت.
شایلان:    پس نشد.
سحر:      ورق معمولی چطور؟
شایلان:    ورق بازی؟
سحر:     آره 
شایلان:    آره داریم، آخه فال اون درست جواب میده؟
سحر:     آره، فقط به اندازهی تاروت واضح و کامل نمیتونه بگه ولی خوب تا یک جایی به درد میخوره
شایلان:    بیارم؟
سحر:     مگه نمیخواهید فالتون رو بگم؟
شایلان:    چرا، بگذار بیارم.(میرود ورقها را بیاورد)
سحر:     حالا چه عجب شده؟ شما که میگفتین اعتقادی به این حرفها ندارین؟
شایلان:    آدم بعضی وقتها مجبوره به همه چی دل خوش کنه، حتی به چیزهایی که اعتقاد نداره.
سحر:      هر چیه معلومه فکرتون رو خیلی مشغول کرده.
شایلان:    (باز گشته ورق ها را به سحر میدهد.)خوب؟
سحر:     نیت کردین؟
شایلان:    آره
سحر:     خوب بُر بزنید(شایلان بر میزند و سحر شروع به باز کردن میکند.)
سحر:      در مورد عشقه؟ 
شایلان:    باید جواب بدم؟
سحر:     این طور اومده
شایلان:    خوب؟
سحر:     میگه مرددی، ببین بازم دو اومد.
شایلان:   یعنی چی؟ 
سحر:    یعنی دودلی، دو راهی، تردید
شایلان:    بعد؟
سحر:    پیک اومد، یکی بهت دروغ میگه.
شایلان:    کی؟
سحر:     یک مرده ، بالای سی سال
شایلان:    چه دروغی؟
سحر:     در مورد مسائل عاطفی، عشق، دل اومده، یک چنین چیزی باید باشه.
شایلان:    درسته
سحر:     یک مانع هم هست.
شایلان:    مانع چی؟
سحر:     متونه مانع رسیدن به هدفت باشه، یا رسیدن به خوشی، به چیزی که تو دلت میخواهد.
شایلان:    دیگه؟
سحر:     یک مرد دیگه هم میبینم، فداکاره، برات از خود گذشته میکنه.
سحر:     یک اتفاق بدم هست
شایلان:    از طرف کی؟
سحر:     از طرف یک زن و یک مرده.
شایلان:    (ناگهان گویی آشفته تر میشود. ورقها را از زمین بر میدارد.) بسه دیگه ادامه نده.
سحر:     هنوز مونده 
شایلان:    بیا به درسمون برسیم.(سحر از رفتار ناگهانی شایلان تعجب کرده.)
سحر:     چشم هر طور که شما بگین
شایلان:    خوب نوشتهات رو بده من
سحر:     اونها دست خودتونه.
شایلان:    قرار مون چی بود سر کلاس ترکی حرف بزن.
سحر:     بله، چشم
شایلان:    بله چشم نه (از این جا به بعد ترکی استانبولی حرف میزنند.)
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(صحنه دوم)
(خانهی فرامرز و ریحانه، شایلان و رامتین نیز در آنجا هستند، رامتین و فرامرز در گوشهای مشغول کارهای شرکت هستند و روی پروندهای کار می کنند ریحانه و شایلان نیز در گوشهای در حالی که تخمه میشکنند و تلوزین نگاه میکنند با هم حرف میزنند. )
ریحانه:    تو امروز چته؟
شایلان:    هیچی؟ چطور؟
ریحانه:   یک حرف رو ده بار باید بگم، قبلاً این طور نبودی؟!
شایلان:    آره یکم حواس پرت شدم.
ریحانه:    بهتره حواست رو بیشترجمع کنی، بعضی وقتها حواس پرتی کار دست آدم میده.
شایلان:    چطور؟!
ریحانه:    چطور نداره...خوب حواس پرتی مصیبته، حالا چی شده حواست پرتی گرفتی؟
شایلان:    یکم ، خستهام شاید دلیلش همین باشه.
ریحانه:    چه عرض کنم...! 
شایلان:   کلاس یوگا رو کجا رسوندی؟
ریحانه:     فعلاً که استادم رفته چین واسه دوره تکمیلی.
فرامرز:    (از آن سوی اتاق)ریحانه،دو فنجون قهوه میریزی بدی ما. 
ریحانه:    این طور آرزوهات رو نیگردار واس تجدید فراش، اتفاقاً منم خیلی از آرزوهام رو نگه داشتم واسه زن بعدیت که مثل خر ازش کار بکشم.
فرامرز:    ریحانه باز چته، شروع کردی به تیکه پرونی؟
ریحانه:    بهتون برخورد؟
رامتین:    بدم نیستها، اجازهی تجدید فراش در عوض کار تو خونه، به من که میگفتن قبول میکردم.
شایلان:    خجالت نکش، هر پرت و پلایی به دهنت میاد بگو...
رامتین:    عزیزم چرا بهت برخورد؟ بابا شوخی کردم.
فرامرز:    میشه هیچ کس شوخیی مسخره نکنه.
ریحانه:    ظاهراً که جنابعالی خیلی حساس شدین ، البته ناگفته نماند شایلان جون هم برعکس همیشه دیگه آروم و خنده رو نیست!!
شایلان:    من هر چقدر آروم و خندرو هستم به وقتش هم تلخ و عصبی میشم.
ریحانه:    آفرین، جالبه!
....
شایلان:    عصبیت من جالبه؟
ریحانه:    نه شایلان جان، حساسیتت به بعضی شوخیها جالبه.
فرامرز:    فکر میکنم همهی خانوم ها از این شوخیها بدشون میاد و عصبی میشن.
رامتین:    شک نکن.
ریحانه:    شما که از این بابت ناراحت نیستین؟
رامتین:    ما چرا ناراحت باشیم.
شایلان:    آره راست میگه چرا ناراحت بشن،تازه خوشحالم میشن، همهی سادیسمیها از ناراحتی بقیه خوشحال میشن.
فرامرز:    پس ما سادیسم داریم شایلان خانم.
شایلان:    طرف صحبتم شما نبودین.
ریحانه:    نه عزیزم،اتفاقاً این از بقیه بیشتر
رامتین:    دست مریزاد شایلان جان،
فرامرز:    بابا نخواستیم،(رو به رامتین) دوتا قهوه خواستن دلیل روانی بودن ماست ولی این برخوردا خانم ها ناشی از سلامت...
ریحانه:   مطمئنی مسئله فقط دوتا قهوه ریختنه؟
فرامرز:    نخیر، لابد بنده ازت خواستم واسم بری خواستگاری که این الم شنگه به پا شد.
شایلان:   کاش همه خواستها به زبون بیاد، این طوری خیلی شرافت مندانه تره.
ریحانه:    باریک الله شایلان، چه شهامتی داری تو؟
(صدای زنگ در به گوش میرسد،فرامرز در حالی که به طرف در حرکت میکند.)
فرامرز:    نظر تو چی رامتین؟ شفاف سازی رو دوست داری؟
رامتین:    چطور؟ میخوای باز *(یک بطری بگذاری وسط و بچرخونی)؟!
(فرامرز در را باز کرده و لحظاتی با بیرون مشغول میشود باقی نیز صحبتشان را آرام ادامه میدهند.)
شایلان:    جراتش رو داری؟
ریحانه:    کیه؟!...
*(منظور یک نوع بازی با عنوان ((صداقت و شهامت بازی است)) که بطری را وسط حاضرین میچرخانند و سر بطری به سمت هرکس بود باید صادقانه به پرسشهای کسی که ته بطری به سمتش هست پاسخ دهد که معروف به صداقت بازی است ؛و یا نوع دیگر بازی به این شکل است که با در نظر گرفتن سر و ته بطری کسی کاری به دیگری دستور میدهد و وی باید بی چون چرا دستور را انجام دهد که به شهامت بازی معروف است.)
رامتین:    جراتشم نداشته باشم يقين بدون صداقتش رو پایهام.
ریحانه:    (به رامتین) میخوای مثل دفعهی پیش قند سیگار کشیدنت درآد؟
رامتین:    نه خوشبختانه داستا فرق كرده ، روزی سه نخ ولی النی...
(فرامرز باز میگردد.)
فرامرز:    بچهها ماشین رو بد جایی پارک کردین.
شایلان:    من به رامتین گفتم ماشین جلویی نمیتون درآد.
فرامرز:    آره، باید جابجاش کنید.
رامتین:    فکر نمیکردم این وقت شب بخواد بره بیرون...
ریحانه:    مهندس وفوری؟
فرامرز:    آره ؛ اتفاقاً اینها بعد دوازده شب رفت و آمدشون تازه شروع میشه.
(رامتین در حال برخواستن است که شایلان به قصد بیرون رفتن برخواسته و بالا پوشش را برمیدارد.)
رامتین:    تو بشین من میرم.
شایلان:    نه میخوام کمی هوام عوض شه
رامتین:    کجا پارکینگ؟!
شایلان:    آره پارکینگ، ایرادی داره؟
رامتین:    نه ولی بعید میدونم کمکی به عوض شدن آب و هوات بکنه.
شایلان:    (در حال خروج) اجازه هست؟
رامتین:    اختیار دارین...(شایلان خارج میشود. رو به ریحانه و فرامرز)نمیدونم تازگیها چش شده؟
ریحانه:    احتمالاً با دوستهای ناباب نشست و برخواستش زیاد شده از راه به در کردنش. 
فرامرز:    یادت باشه شایلان یک دوست بیشتر نداره اونم تویی
ریحانه:    شکسته نفسی نفرمایید، تا شما هستید ما کی باشیم که کسی رو از راه به در کنیم.
رامتین:    نه، جدی میگم قبلاً ها این طوری نبود.
فرامرز:    همه عوض میشن، خود تو هم قبلاً ها این طور نبودی.
ریحانه:    راست میگه همه عوض میشن الا آقا (با اشاره به فرامرز)
فرامرز:    با وجود بانوی مثل شما دلیلی نداره آدم عوض بشه.
ریحانه:    راست میگه، من خر رو باش فکر میکردم عوض میشه.
رامتين:    تو گفتي من عوض شدم؟
فرامرز:    آره ، نشدي؟
رامتين:    (به ريحانه) نظر تو هم همينه؟
ريحانه:     قبلاً ها خوب نميشناختم كه نظر بدم. ( صدای آیفون)
رامتين:    خوب از وقتي شناختي

فرامرز:   (به گوشی آیفون) بله، ماشین من ، واسه چی بکشم. ها راست میگه، خوب باشه الان میام. (به رامتین و ریحانه)من برم ماشین رو جابجا کنم بیام.
ریحانه:    فكر نميكنم.
فرامرز:    حالا چرا اين قد واست مهمه؟
رامتين:    شايد دليل عوض شدن شايلان همين باشه.
ريحانه:     اگه عوض شدن تو دليل خواصي داره، دنبال دليل اونم باش.
فرامرز:    پس قبول كردي عوض شده.(گفته وخارج ميشود)
ريحانه:    ميبيني چزوندن من براش از همه چي مهمتره.
فرامرز:    شايلانم تازگيها اين طوري شده.


(نور ميرود)

(صحنه سوم)
شايلان در خانه تنهاست با چند برگ كاغذ و كتاب درگير است ولي گويا كلافهتر از آن است كه بتواند به ترجمه ادامه دهد. كاغذها را كنار گذاشته و موسيقي روشن ميكند لحظاتي خيره مانده و بلا تكليف كنترل ظبط صوت را برداشته بعد از عوض كردن چند آهنگ روي يك آهنگ تركي قديمي از احمد كايا* ميماند. و در حالي كه گويا موسيقي او را به دنياي خيالي از خاطرات برد، از پشت ميز بلند ميشود. تا اين كه صداي زنگ در او را به خود ميآورد. شايلان از آيفون نگاه ميكند و گويي جا خورده گوشي را برميدارد.
شايلان:    اينجا اومدي چيكار؟! ... مگه قرار نبود...چي؟...اصلاً حواسم نبود...بيا بالا(دگمه را ميزند)فقط اومدني...(متوجه ميشود او از كنار آيفون حركت كرده است.) اَه...(آيفون را گذاشته و تلفن را قطع ميكندو در ورودي را باز ميكند،لحظاتي بعد فرامرز وارد ميشود.)
شايلان:    سلام تو كه گفتي كار داري چطور يك هو...
فرامرز:    (بسيار با عجله و پريشان)سلام نميتونستم جواب بدم.
شايلان:    چي شده چرا اين قدر پريشوني؟
فرامرز:     ميتونم سيگار روشن كنم؟
شايلان:    (در حالي كه زير سيگار ميآورد.)فرامرز تو گفتي يك روزهم صبركن و حرفي نزن، منم صبر كردم يك روزم نه سه روز حالا تو اين مدت جواب تلفنم رو نميدادي به درك اين حرفهايي كه چند ساعت پيش گفتي و اين حال و احوال حسابي نگرانم كرده. قضيه چيه؟
فرامرز:    (ادكلني بيرون ميآورد.) اين ادكلن رو ميشناسي؟
شايلان:    اين دست تو چيكار ميكنه؟!
فرامرز:    پس مال رامتينه؟!
شايلان:    آره تازه خريده...!
فرامرز:    ... (سرش را ميان دو دست گرفته و باد دهان خالي ميكند.)
شايلان:    چيشده؟! اونو از كجا آوردي؟!
فرامرز:    ميشه نگاه كني ببيني ادكلن فرامرز سر جاش هست يا نه؟
شايلان:    فرامرز ديونه شدم جريان چيه؟!
فرامرز:    خواهش ميكنم كاري كه ازت ميخوام رو بكن.
شايلان:    چند روزه كه گمش كرده ...
فرامرز:    ببينم اسم اين پسره كه ميگفتي لولهكشه، پدرام نيست؟
شايلان:    كدوم لوله كش؟!
فرامرز:    هموني كه رامتين كارهاي تاسيساتي خونتون رون بهش ميگه...
شايلان:    تاسيسات؟!...هان، اون...پسره.- پدرام...؟!نميدونم، شايد...يعني يادم نيست. چطور مگه قضييه چي؟
فرامرز:    يكم فكر كن يادت بنداز ببين اسمش پدرام نبود؟
شايلان:    باوركن يادم نمياد.
فرامرز:    (عصبي و با صداي بلند.)يكم فكر كن...برام خيلي مهمه...
شايلان:    چرا داد ميكشي؟ ميگم يادم نيست.
فرامرز:    معذرت ميخوام، ميشه زنگ بزني يك جور از زير زبون رامتين بكشي؟
شايلان:    چرا، مگه اون كيه براي چي بايد اون رو بشناسي؟
فرامرز:    من فقط ميخوام خودم رو بشناسم؟
شايلان:    چي داري ميگي؟ چرا درست و حسابي حرف نميزني، بدونم قضيهچي؟
فرامرز:    صبركن...(از كيف خود فلشي در ميآورد.)اين چي؟...اين مال رامتينه؟ يا نه؟
شايلان:    آره يكي عين همين رو داره.اين كجا بود؟ تو از كجا آورديش؟
فرامرز:    تو رمزش رو ميدوني؟
شايلان:    نه من از كجا بدونم؟!
 فرامرز:   پس تو چي ميدوني؟
شايلان:    تو چته قرار بود عكس يارو رو بياري قرار بود به من بگي
قضيه چيه و چطور شروع شده دليلش چيو...؛ بجاش از وقتي اومدي...
فرامرز:    (چند عكس از كيف خود در ميآورد.)بيا بگير... مينا مواساتي،متولد 1358، دانشويي تحصيل كردهاي ادبيات، شاعر، پدر و مادرش رو تو زلزلهي رودبار از دست داده و زود به زود دچاره افسردگي حاد ميشه، با عمهي پيرش زندگي كرده و طبع شاعريش رو از اون به ارث برده، بعد مرگ اون هم كه حدوداً 12 سال پيش بود تنها زندگي كرده البته تا سه سال پيش كه يك شاعر ديگر به اسم رويا نجاتي باهاش هم خونه ميشه، رزِ زرد رو خيلي دوست داره ، عاشقه بارونه شبها هميشه بيداره، روزي بيشتر از دوبسته سيگار ميكشه، آخرين باري كه عاشق شده يازده سال پيش بوده و بعد اون به هيچ مردي دل نبسته...، كافي يا بازم بگم؟
شايلان:    همهي اين ها رو وكيلت تو همين چند روز پيدا كرده؟!!
فرامرز:     نه اون فقط عكسها رو گرفته و اسمش رو گفته.
شايلان:   پس تو اين همه اطلاعات رو از ...؟
فرامرز:     خوب ميشناسم.
شايلان:    از كجا؟
فرامرز:    فرقي ميكنه؟
شايلان:    اين ادكلون رو هم اون خريده؟
فرامرز:    نميدونم.
شايلان:    حتماً به اين ماجرا ربطي داره كه نرسييده پيگيرش بود؟!...
فرامرز:    ديگه نميدونم چي به چي ربط داره؟
شايلان:   پس داستان فلش اين...
فرامرز:    خواهش ميكنم قبل اين سوالها، زنگ بزن بپرس اسم اون مرتيكه پدرام هست يا نه؟ اگه تونستي شماره رمز اين فلشم از زير زبونش بكش.
شايلان:   (ابتدا تلفن را برداشته شمارهاي ميگيرد، تلفن همراه آن سوي خط خاموش است.) خاموشه.
فرامرز:    اَه...لعنتي.
شايلان:    (دوباره شمارهاي ميگيرد.)الو...خسته نباشيد...وصل كنيد ساختمان مديريت...(در سكوت به فرامرز نگاه ميكند كه از فرط خشم سيگار ديگري ميگيراند.)الو...سلام خسته نباشيد با مهندس...بله خودمم...متشكرم،نميدونيد كجا رفتن؟! متشكرم،ببخشيد مزاحم شدم،خداحافظ.
شايلان:    همراهش خاموشه،تو شركتم نيست...اِ...نكنه...پاشو اون سيگارو خاموش كن، لابد در اومد بياد خونه!...
فرامرز:    ساعت چنده؟
شايلان:    يك و نيم، احتمال داره...
فرامرز:    (تلفن درآورده و زنگ ميزند.) الو... سلام...خوب؟ اينهارو خودم ميدونم،حاشيه نرو، يك كلوم بگو الان كجايين؟چي؟! آره،يعني نه، لازم نكرده تو فقط كاري رو بكن كه بهت گفتم، همين و بس...خودم گفتم بكشوندش اونجا،اصلاً به تو چه، چقدر وقته؟...بالاخره يك ربع يا نيم ساعت؟ همون جا باش در اومدني بهم زنگ بزن،عكس؟... آره بگير...(عصبانيت جاي خود را به ياُسي عميق ميدهد، خود را كنار پنجره ميرساند و بغضي سنگي راه گلويش را سد ميكند.) 
شايلان:    (متوجه آشفتگي ناگهاني فرامرز شده و گويا ميداند جاي مناسبي براي سوال پرسيدن نيست ولي به اجبار ميپرسد.) فرامرز،به منهم بگو چي شده ؟ تو ميدوني رامتين كجاست؟! 
فرامرز:    آره، متاسفانه...
شايلان:    بازم رفته ،پيش اين زنيكه...
فرامرز:    نه پيش كس ديگهاي...
شايلان:    يك زن ديگه؟!
فرامرز:    ...(با حركت سر تاييد ميكند.)
شايلان:    نه؟!... لابد...آره... حتماً يك ربطي به همون زن داره، رامتين اگه خيانتم كنه هرزه گردي نمي...  
فرامرز:    ديگه مهم نيست رامتين با مينا چه ارتباطي داره؟ يا اصلاً رابطهاي بينشون هست يا نيست؟
شايلان:    مهم نيست؟! براي تو شايد...
فرامرز:    لعنتيها ... خرم كردن، مينا براي يكي ديگه كار ميكرده،... اين همه سال بازيم دادن، چرا از اول نفهميدم...
شايلان:    متوجه نميشم؟...
فرامرز:    من خودمم نمي فهمم!!!
شايلان:    ميشه بگي چه خبره؟! واضح تر بگو چيشده؟...
فرامرز:    بگم؟ چي ميتونم بگم؟
شايلان:    رامتين الان كجاست؟ تو امروز چته؟ چرا ...
فرامرز:    شايلان،رامتين الان جايي كه من بايد باشم، درست مثل من كه جاي اون ايستادم، جاي ما اشتباه افتاده، شايد از خيلي وقت پيش عدل آسموني اين اشتباه رو كرده، و ما با اصلاح اين اشتباه تبديل شديم به آدمهاي پستي كه...
شايلان:   يعني چي؟ فرامرز داره اعصابم خورد ميشه، رامتين الان كجاست؟ وسايل شخصي رامتين دست تو چيكار ميكنه؟
فرامرز:    فكركن كشوي ميز توالت اتاق خوابت رو باز كني و ادكلون مردونهي غريبهاي رو از توش پيدا كني كه بوي عزيز ترين دوستت رو بده؟ چه حالي ميشي؟
شايلان:    كي؟! كدوم ادكلن؟
فرامرز:    (فرامرز ادكلن رامتين را كه كمي پيش از كيفش بيرون آورده بود را برداشته و به شايلان ميدهد.) اين ادكلن  رو تو اتاق خوابم و قاطي ادكلنهاي خودم پيدا كردم.
شايلان:    ادكلن رامتين تو اتاق خواب تو چيكار ميكرد؟
فرامرز:    اين فلش هم رو لبتاپ ريحانه بود...،حتي ديروز ريحانه كسي رو براي تعمير پكيج آورده بود كه من نميشناختم، ريحانه ميگفت يكي از دوستاش شمارش رو داده، يك تعمير كار جوان و خوش تيپ  به اسم پدرام با قد بلند و موهاي دم اسبي يعني كسي درست با همون مشخصاتي كه تو اون روز گفتي، و جالب اين جاست كه پشت فاكتور اين آقا پدرام آدرس خونهي ما با خط رامتين نوشته شده بود...
شايلان:   رامتين؟! مطمئني؟
فرامرز:    بعد اين همه وقت اگه خط معاونم رو نتونم تشخيص بدم بايد بميرم.
شايلان:    ميفهمي داري چي ميگي؟!
فرامرز:     الان رامتين خونهي ماست.
شايلان:    چي؟!



(نور ميرود)











(صحنه چهارم)
خواب ريحانه يادآوري يك روز حقيقي بي كم و كاست
مكان خانهي مينا (باز نمود يك ديدار در چند هفته پيش.)
ريحانه:    اومدم يادت بندازم، شرطي كه ده سال پيش گذاشتيم تاريخ نداشت.
مينا:    چرا فكر ميكني يادم رفته؟!
ريحانه:    دوباره سرو كلت پيدا شده؟!
مينا:    معلوم هست چي ميگي؟
ريحانه:    خودت رو به كوچهي علي چپ نزن من از همه چيز خبر دارم.
مينا:    ريحانه خانم من بعد از اين همه سال يك زندگي آروم براي خودم دست و پا كردم، دوست ندارم زهر خاطرات گذشته، زندگي امروزم رو مسموم كنه.
ريحانه:    حدود دو هفته است به سراغ فرامرز ميري. ميخواي بگي نه؟
مينا:    من نگفتم نميرم، ولي دليلش ...، ميشه اين بحث رو همين جا تموم كنيم، باشه ديگه نميرم.
ريحانه:    اين بحث ده سال پيش تموم شده بود، تو دوباره شروع كردي.
مينا:    اشتباه ميكني من هيچ چيز رو شروع نكردم.
ريحانه:    رفتن به دفتر فرامرز غير شروع كردن اين داستان زنگ زده معني ديگهاي داره؟
مينا:    اگه به اختيار خودم بود صد سال سياه پا نميگذاشتم به اون جا.
ريحانه:    من رو بازي نده، اگه نميخواستي پس اونجا چه غلطي ميكردي؟
مينا:    خواهشاً درست صحبت كن.
ريحانه:    تو اگه جاي من بودي چطور حرف  ميزدي؟  الان با ده سال پيش يك فرق مهم داره كه تو يادت رفته، فرامرز شوهرمه.
مينا:    شوهرت به زور من رو كشيد اونجا.
ريحانه:    از اون بعيد نيست، ولي تو چرا قبول كردي تو كه ميدوني...
مينا:    تحديدم كرد همون تور كه تو تحديدم كردي؟
ريحانه:    چه تحديدي؟
مينا:    هم اتاقي من چيزي از گذشتم نميدونه و دوست هم ندارم بدونه
ريحانه:    فرامرز از كجا  اين ماجرا را رو ميدونه؟
مينا:    نميدونم، همينم من رو ترسوند.
ريحانه:    چيكارت داشت؟
مينا:    ما به حد كافي باهم حرف زديم و فكر ميكنم ، از چيزي كه ميترسيدي حل شد، پس بهتر تمومش كني.
ريحانه:    ترس؟! فرامرز همچين تحفهي دهن سوزي هم نيست كه به خاطر از دست رفتنش بترسم.
مينا:    يادت نره واسه همين تحفهي ناقابل، چيكارها كردي.
ريحانه:    اشتباه نكن من هر كاري كردم براي انتقام گرفتن از يك جوجه قاتل بود نه براي بدست آوردن كسي مثل فرامرز.
مينا:    من نه قاتلم نه مقصر، اون يك اتفاق بود فقط همين.
ريحانه:    اتفاقي كه همه كسم رو ازم گرفت،  من هم يك اتفاق انداختم تا همه كست رو ازت بگيرم همين و بس.
مينا:    من عادت ندارم مهمونم رو از خونم بيرون كنم ولي اگه بخواي دوباره برگردي به گذشتهها...
ريحانه:    من نيومدم به مهموني، كه تو بخواي بيرونم كني؛ من اومدم ته توي يك سري چيزها رو در بيارم و تا جوابم رونگيرم از اين جا جم نميخورم.
مينا:    فكر ميكنم، جوابي رو كه ميخواستي شنيدي.
ريحانه:    پرسيدم واسهي چي ازت خواست بري دفترش اون به زور تحديد.
مينا:    ظاهراً تازگي ها خيلي ها براش كار ميكنن، فكر ميكرد منم ميتونه اجير كنه براش كار كنم.
ريحانه:    چه كاري؟
مينا:    از خودش بپرس مگه شوهرت نيست؟
ريحانه:    بلبل زبوني نكن، جوابم رو بده
مينا:    ريحانه، من ميناي ده سال پيش نيستم كه از ترس مرگ زندگيم رو نابود كنم، مطمئن باش ديگه تحديد كردن من رو نميترسونه
ريحانه:    بيخود به من كلاس نگذار، تو معاملهي بدي هم نكردي.اگه اون روز درست تصميم نميگرفتي امروز نميتونستي اين طور بلبل زبوني كني.
مينا:    اون وقتها يك دليل داشتم براي زندگي و تو دقيقاً كاري كردي كه تقدير ميكنه؛ زندگي رو به عوض دليلش بهم دادي، بعدها دونستم كه چه اشتباهي كردم، آدم ميتونه بميره ولي تو ذهن ديگرون هميشه زنده باشه، ولي بيدليل زندگي كردن هر روز صد بار آرزوي مرگ كردنه.
ريحانه:     من با اين حرفها كاري ندارم، نميخوام گذشته رو مرور كنيم، فقط بگو فرامرز ازت چي ميخواست.
مينا:    ريحانه ميتونم  يك سوال خصوصي ازت بپرسم؟
ريحانه:    اگه براي طفره رفتن از جواب دادنه، نه 
مينا:    نه دقيقاً مربوط ميشه  به سوالت.
ريحانه:    خوب بپرسه، 
مينا:    اگه واقعاً براي انتقام گرفتن فرامرز رو انتخاب كردي و هيچ احساسي بهش نداري؛ چرا تموم نميكني؟ من كه از نظر فرامرز تموم شدهام؟
ريحانه:    اين سوال ربطي به جوابي كه قرار به من بدي نداره.
مينا:    فرامرز ازم خواست براي يك نفر دلبري كنم؟ مخ يكي رو براش بزنم.
ريحانه:   چي؟ازت خواس يكي رو تور كني؟!
مينا:    آره، تعجب ميكني؟ حق داري، باور كردني نيست فرامرز اين قدر عوض بشه 
ريحانه:    چرا از تو خواسته؟ اونم بعد اينهمه سال؟
مينا:    با اين كارش تمام تصويري ذهنيم رو نسبت به خودش عوض كرد. 
ريحانه:    تو قبول كردي؟
مينا:    نه
ريحانه:    دليلش رو ميتونم بفهمم.
مينا:    نه نميتوني، هرگز نميتوني.
ريحانه:    چرا ، خوب ميفهمم منم يك زنم، حتي اگه از تو متنفر باشم در اين مورد ميتونم بهت حق بدم ، نميخوام بهت دروغ بگم اين حرف خوشحالم ميكنه، ولي ميفهمم غرور يك زن رو هيچ چيز بيشتر از...
مينا:    ديدي گفتم، نميدوني.
ريحانه:   فكر ميكني اگه به من بگي اين كار فرامرز هيچ تاثير رو تو نگذاشته، برندهاي...
مينا:    نه اتفاقاً هيچ عبايي از اين ندارم بگم اين حرف فرامرز داغونم كرد ولي دليلم اين نبود.
ريحانه:    پس چي بود؟
مينا:    تو و زندگيت.
ريحانه:    چي من؟
مينا:    اين قدر تو چشمم تو حقير هستي كه نخواستم فكر كني ميخوام ازت انتقام بگيرم.
ريحانه:    خفه شو قاتل پست حقت بود به وقتش ميكشتمت كه ديگه... (گويا متوجه چيزي ميشود و لحنش عوض ميشود.)چي، تو الان گفتي نخواستي از من انتقام  بگيري؟ مگه اون ازت چي خواسته كه ميتونه انتقام گرفتن از من باشه؟
مينا:    يواش يواش داري متوجه ميشي...
ريحانه:    اون ازت خواست مخ يك مرد رو بزني؟ مردي كه تورش كردن ميتونه انتقام از من باشه...
اون آدم كيه؟
مينا:    آره درست حدس زدي خودشه.
ريحانه:    خودش؟! يعني كي؟
مينا:    يكم فكر كن، ميبيني خيلي ساده است ، كسي كه فرامرز احساس كنه رقيبشه
ريحانه:    جوابم رو بده كي؟
مينا:    يكي از همكاراش، يك مرد كه جايه فرامرز رو برات گرفته. ميبيني منم ميتونستم تحديدت كنم ، حتي ميتونستم باج گيري كنم ، ميتونستم ...
ريحانه:    اسمش چي بود؟
مينا:    من قبول نكردم كمكش كنم تا از ريز قضيه خبردارشم؟
ريحانه:    مشخصهي ديگهاي هم گفت.
مينا:   مشخصهي ديگه؟! يعني اين قدر تعدادشون زياده كه تو ميخواي بدوني كدوم لو  ...
ريحانه:    خفشو زنيكهي ديونه.(چيزي شكستني را به روي او پرت ميكنه.)



(نور ميرود)

(صحنه پنجم)
شايلان و شاگردش كه پيشتر ديدهايم نشسته اند.دقايقي در سكوت مشغوله  فال گرفتن هستند.
سحر:    يك خبر بد ، دوربرت پره حسوده، اين كارتم كارته خوبي نيست، مرگه، در مورد هرچيه نكنيد يا نميدونم اگه سفره نريد.
شايلان:    سفر؟ از كجا گفتي؟
سحر:    تو كارتهاي قبلي سفر داشتي.
شايلان:    خسته شدم.
سحر :    جمع كنم.
شايلان:    نه، منظورم اين بود كه  از تهران خسته شدم، ميخوام برگردم تبريز.
سحر :    مگه نگفتين به خاطر كار شهرتون تهران موندگار شدين.
شايلان:    الانم اگه ميخوام برم، به خاطر شوهرمه .
سحر:    براي من كه خيلي سخته از مامان بابام دور باشم
شايلان:    مگه نميخواي بري تركيه؟
سحر:    آره مجبورم، يك مدت بگذره به دوريشون عادت ميكنم.
شايلان:    دوري يا نبود مادر و پدر چيزي نيست كه بشه  بهش عادت كرد.
سحر:    معلوم شما هم دلتون براي مامان بابا تون حسابي تنگ شده ها.
شايلان:    آره، حالا خيلي بيشتر از هميشه بهشون نياز دارم.
سحر:    شمام هر روز باهاشون حرف ميزنيد.
شايلان:    (در عالم خود) آره ...
سحر:     واسشون مقدور نيست بيان تهران؟
شايلان:   (كمي در سكوت به سحر نگاه ميكند.) خدابيامرزدشون  اگه زنده بودن به گمانم الان اينجا بودن و زندگيم شايد خيلي فرق ميكرد.
سحر:    (جا خورده و گويي از حرفهاي خود پشيمان شده.) چي اونا فوت شدن، من...يعني اگه ميدونستم... معذرت ميخوام.
شايلان:    خودت رو اذيت نكن، عادت كردم.
سحر:    خدا بيامرزدشون ، انشا الله شما صاحب بچههاي خوشگل بشين و هميشه سايتون بالاسرشون باشه...
شايلان:    (ميخندد) اينم قسمتم نشد.
سحر:    خودتون نخواستين نه؟
شايلان:    نه همون كسي نخواست كه مادر و پدرمم واسم زيادي دونست
سحر:    يعني...
شايلان:    من نميتونم بچه دار بشم، نميدونم اين ها رو چرا بهت ميگم، شايد چون تو آيندم رو بهم گفتي ،خواستم با گفتن گذشتم ازت قدر داني كرده باشم، آخه اين مشكلم رو غير من و شوهرم هيچ كس نميدوم.
سحر:    شرمندم ،من با حرفهام فقط نارحتتون كردم.
شايلان:    ول كن، ياد آوري حقيقته تو تقصيري نداري، بدبختي من يكم زياده واسه همين از هرچي حرف بزنيم  سر يكي از غصههام باز ميشه، دلم ميخواست از خدا بپرسم چرا من بايد به جاي همه ... اي بابا  مثله اين دوباره شروع كردم به نق زدن
سحر:    ...(ورقها را از روي ميز برميدارد.)
شايلان:    چرا جمعشون كردي؟!
سحر:    ها...فكر كردم ديگه  نميخوايد ادامه بديم.
شايلان:    من كه چيزي نگفتم!
سحر:    موردي نداره ، ميتونم  دوباره باز كنم.
شايلان:    نه ولش كن بهتر، بگذار زندگي سولپريزم بكنه به اين بيشتر عادت دارم
سحر:    شما آدم صبوري هستين.
شايلان:    نه كار ديگهاي نميتونستم بكنم. (تلفن همراهش زنگ ميزند) علو...سلام، نه الان كه شاگرد دارم... هان...خبري شده؟... باشه... فقط كمي بالاتر... هان؟... باشه، سعي ميكنم، نميدونم شايد...(رو به سحر)شرمنده الان ميام(به اتاق مجاور ميرود و سحر از فرصت استفاده كرده و سايلش را جمع و جور كرده و آمادي رفتن ميشود. لحظاتي بعد شايلان از اتاق خارج ميشود.) شرمنده...
سحر:    خواهش ميكنم من هم با اجازتون ميخواستم رفع زحمت كنم.
شايلان:    خوب نشستي حالا؟
سحر:    نه ديگه بيشتر از اين مزاحمتون نميشم اگر امري نداشته باشيد...
شايلان:   خواهش ميكنم برو به سلامت
(سحر حركت ميكند جلوي در لحظهاي مي ماند و بعد )
سحر: ببخشد اگه باعث شدم خاطرات بدتون مرور ...
شايلان:    نه گلم اي خاطرات هميشه با من هسند شما تقصيري ندارين
سحر:    اميدوارم آينده تمام تلخي گذشته رو براتون جبران كنه.
شايلان:    ورقهات كه چيزه ديگهاي ميگفتن.
سحر:    پدر بزرگم هميشه ميگه آينده همون طوري كه تو ذهنتونتجسمش ميكنيد، سعي كنيد تو ذهنتون آيندهي خوبي رو درست كنيد، شايد فالي كه جلسهي بعد ميگريم چيزهاي خوبي بده، تازه فال ورق بيشتر تفرحه تا يك پيش گويي.
شايلان: مرسي
سحر:    فعلاً با اجازه.
(سحر خارج ميشود شايلان تلفن را برداشته و تك زنگ ميزند، بعد لحظاتي فرا مرز در زده وارد ميشود.)
فرامرز:    سلام، شرمنده بيخبر مزاحمت شدم. 
شايلان :    سلام، وقتي اين طور بيخبر پيدات ميشه دلم ميلرزه، ميدونم كه اتفاق بدي افتاده
فرامرز:    رنگي بالاتر از سياهي نيست، اين قدر اتفاق بد افتاده كه دليلي به نگراني نباشه.
شايلان:    پس نيومدي ماجرياي جديدي طرح كني.
فرامرز:    حالا اجازه بده بيام تو، بعد عرض ميكنم ؟
شايلان:    اِ...شرمنده بفرما بشين.
فرامرز:    خوب، اولاً جواب سوالتو پيدا كردم
شايلان:    در مورداون دختر ؟
فرامرز:    آره دليل حضور مينا ، اين دوتا واسه اين كه لو نرن، يا بهتر بگم واسه رد گم كني، پاي مينا رو وا كردن به ماجرا كه اگه كسي بو ببره از اصل ماجرا خبر دار نشه و فكر كنه...
شايلان:    ديگه در اين مورد حرف نزنيم.
فرامرز:    تو كه خيلي پي ير بودي؟!
شايلان:    ديگه نيستم، يعني دليلي نداره باشم.
فرامرز:    چيزي شده؟
شايلان:    نه ، فقط حالا كه قرار سكوت كنيم و دم نزنيم تا جايي كه امكان داره فكرشم نكنيم خوب.
فرامرز:    ميخواي باورم بشه تو حتي فكرشم نميكني.
شايلان:    من اين رو نگفتم
فرامرز:    پس اين حرفت، معني ديگهاي داره؟
شايلان:    حرف زدن در اين مورد مثله شكنجهي روحي اگه قرار خود خوري كنم ترجيح ميدم تو خلوتم باشه و تو سكوت.
فرامرز:    آهان ،من مضاحمتم
شايلان:    پرت وپلا نگو، من اگه اين حرفها رو ميزنم، فقط واسه خودم نيست.
فرامرز:    ولي من درست خلافه تو، وقتي آرومترم كه دارم با تو حرف ميزنم.
شايلان:    آدمها اخلاق هاي جور با جوري دارن... 
فرامرز:    ولي من فكر ميكنم دليلش ترسه.
شايلان:    ترس؟!
فرامرز:    تو دوست نداري در مورد اونها حرف بزني چون با حقايق رو برو ميشي و از حقيقت  واحمه داري چون خوب ميدوني كاري از دستت بر نمي ياد.
شايلان:    حتي اگه دليلش همين باشه، فكر ميكنم قانع كننده است.
فرامرز:    باشه ولي يك اتفاق مهمه ديگه هم هست كه بايد بهت بگم.
شايلان:    فرامرز، خواهش ميكنم ديگه طاقت شنيدن اين حرفها رو ندارم، 
فرامرز:    ببينم رامتين ديشب حرف خاصي نزد ؟
شايلان:    نه !...چه حرفي؟!
فرامرز:    ولش كن...
شايلان:    فرامرز چرا آذارم ميدي؟ وقتي ميگم نگو ،ميگي... وقتيم ميگم بگو، نميگي... چي شده؟
فرامرز:    مگه نگفتي ديگه در اين مورد حرف نزنيم؟
شايلان:    باشه من ميترسيدم و حالا به ترسم غلبه كردم خوب شد.
فرامرز:    تو چت شده؟ هر دو دقيقه يك بار حرف عوض ميكني و سرم داد ميزني.
شايلان:    اين سوالت يك حس خاصي داشت، قضيه چيه؟
فرامرز:    نه اگه صحبت خاصي نكرده معنيش اين كه من اشتباه كردم.
شايلان:    چه رو اشتباه كردي؟
فرامرز:    (بعد از اندكي سكوت)ريحانه ديشب بالاخره بحث طلاق رو پيش كشيد.
شايلان:    طلاق؟! يعني بهش گفتي از جريان...
فرامرز:    اين چه حرفيه، ناسلامتي خودم گفته بودم كه فعلاً به روي خودمون نياريم
شايلان:    پس چي ؟سر چي دعواتون شد؟
فرامرز:    تو اين همه سال ريحانه هيچ وقت مثل ديروز محربون نبود، ديروز ما حتي بگو مگو هم نداشتيم چه برسه به دعوا، درست مثله اين ميموند كه به هر دومون گفتن لحظات آخر باهم بودنه پس ملاحضهي هم رو بكنيد، ولي شبي قبل رفتن به اتاق خواب، ريحانه گفت كه تصميمش رو گرفته و ميخواد از هم جداشيم و البته گفت كه نميخواد حتي در موردش صحبت كنيم.
شايلان:    تو چي گفتي؟
فرامرز:    اومدم بگم مگه تنها زندگي توي كه بخواي تمومش كني، كه مجال نداد و حرفم رو قطع كرد و گفت ما با دو حالت ميتونيم از هم جدابشيم، يكي با جر و بحث و دعوا يكي در اوج صلح و توافق، پس خوب فكرات رو بكن من حالت دوم رو دوست دارم ولي اگه لازم بشه به خاطر اين خواستم دعوا هم ميكنم.
شايلان:    (با بهت و ترس)چرا چنين تصميمي گرفته؟!
فرامرز:    بهتر بگي گرفتن.
شايلان:    نه... فرامرز؟!
فرامرز:    اين اون چيزي بود كه من فكر ميكردم بايد بگم.
شايلان:    ولي رامتين به من هيچي نگفته، يعني از كجا كه اصلاً رامتين هم...
فرامرز:    شايلان قبول كردنش كار سختي، ولي بهتر خودمون رو قول نزنيم. 
شايلان:    نه واقعاً از كجا اين قدر مطمئني اون...
فرامرز:    شايلان؟!!
    (شايلان:اندكي سكوت ميكند و به سرعت دستشويي ميرود و صداي حق حق گريهاش را ميشنويم.)
فرامرز:    شايلان .. شايلان جان... بيا ميخوام باهات حرف بزنم. (در سرويس را ميزند،) بيا كارت دارم 
(لحظاتي به همين منوال ميگذرد. فرامرز سيگاري ميگيراند و گوشهاي مينشيند، تا اين كه شايلان با چشماني پف كرده خارج ميشود.)
شايلان:    معذرت ميخوام، تصور بعضي چيزها...(دوباره با حالتي شبيه گريه)
فرامرز:    ميدونم، ولي با گريه و غصه كه درست نميشه بايد يك فكري بكنيم؟
شايلان:    ديگه چه فكري، تنها كاري كه مونده مطرح كردن با خودشه كه...
فرامرز:    اين فقط كمكش ميكنه زودتر... ببين شايلان جان، منم تنهام يعني اون دردي كه تو ميكشي  رو من هم ميكشم ، پس دركت ميكنم.
شايلان:    نه هيچ كس نميتونه درد من رو درك كنه هيچ كس.
فرامرز:    شايلان ميخوام يك چيزي ازت بپرسم، البته اگه ناراحت نشي.
شايلان:    ...
فرامرز:    ببينم تا حالا به زندگيي بدونه رامتين فكر كردي؟
شايلان:    ...
فرامرز:    جواب بده، واقعاً فكر كردي؟
شايلان:    چرا بايد چنين كابوسي براي خودم ميساختم؟
فرامرز:    واقعاً هنوز ندونستي چرا؟
شايلان:    معما طرح ميكني؟
فرامرز:    ببين شايلان بي مقدمه ، ميخوام يك حرفي بزنم كه شايد برات عجيب باشه.
شايلان:    ...
فرامرز:    من دارم ريحانه رو به خاطر رامتين از دست ميدم و تو رامتين رو به خاطر ريحانه ، تو تلخي اين داستان شكي نيست، ولي تو اوج اين تلخي من به يك چيز شيرين ميرسم، اگه قبول كني ميخوام برات رامتيني باشم كه هرگز ازت دل نميكنه و ميخوام تو برام ريحانهاي باشي كه هيچ وقت با هم چنين كاري نميكنه ؛ نظرت چيه؟



(نور ميرود)
 





(صحنه ششم)





 

  

 
     

  



  







     

 
  
 

 
